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Abstract 
Women's cultural and social security is one of the essential components in 
strengthening social foundations and preserving their human dignity. In the Islamic 
epistemological system, this category has been examined from various dimensions, 
relying on the teachings of the Quran and narrations. The present study, using a 
descriptive-analytical method, studies the foundations of women's cultural and social 
security from the perspective of verses and narrations and explains the role of 
religious values in ensuring this security. The findings show that principles such as 
human dignity, observing chastity and veiling, supporting family and society, 
ensuring psychological and social security, and confronting cultural threats play an 
effective role in creating and strengthening women's security. Also, concepts such as 
gender justice, women's role in social spheres, and ensuring their rights have been 
raised in Islamic texts as factors affecting cultural and social security. The results of 
this study indicate that adherence to religious teachings and the implementation of 
cultural policies based on Islamic values can pave the way for achieving sustainable 
security for women in society. 
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  همقدم
ای، از ضـروریات و بـه عبـارت  های اجتماعی که وجـود آن در هـر جامعـه ترین مؤلفه یکی از مهم

شود و بدون آن زندگی سـعادتمندانه بـرای آحـاد مـردم،  تر از نخستین ضروریات محسوب می دقیق
ور الواقع منشأ و زیربنای تمامی ام ، مقوله مهم و اساسی امنیت است، امری که فی پذیر نیست امکان

گونـه فعالیـت فـردی و اجتمـاعی دیگـر چـه در عرصـه فرهنگـی و چـه در  بوده و بـا عـدم آن هیچ
پذیر نخواهد بود. امروزه نگاه به مسائل  های دیگر نظیر صنعت، اقتصاد، هنر، سیاست، انجام عرصه

ان گیر زنـ تواند از زوایای گوناگونی صورت پذیرد که بخش عمده آن گریبـان های امنیتی می و آسیب
هـا از  پذیری هسـتند کـه امنیـت آن جامعه است که به عنوان نیمی از جمعیت جامعه گـروه آسـیب

های  های گوناگون در معرض تهدید قرار دارد؛ بنابراین پرداختن به مسائل زنان بـه منزلـه سـرمایه راه
غم ر ترین نیازهای جامعه امـروز مـا اسـت. در جهـان کنـونی، علـی اجتماعی و انسانی از ضروری

های امنیتی ارائه شـده از سـوی دانشـمندان، بـدون  های صنعتی و تکنولوژی و وفور تئوری پیشرفت
ترین گمشده انسان امروزی است که برای یافتن آن چشـم  مهم» امنیت«اغراق باید اعتراف کنیم که 

هزاران نـوع  ها و تجاوز به عنف و ها، دزدی ها و جنایت دواند و افزایش آمار قتل امید به هر سوی می
ترین دلیل این مدعاست. فلذا انسان امـروزی  جرم و خطای فردی و اجتماعی دیگر بهترین و روشن

ای جز این ندارد که دست یاری به سوی مکاتـب  چاره» جانبه امنیت پایدار و همه«برای دستیابی به 
سـلام و نیـز بهتـرین آسمانی دراز کند. ازآنجاکه قرآن کریم به عنوان قانون اساسـی آئـین آسـمانی ا

ها و روایات به عنوان بهترین منبع تفسیر و ثقل اصـغر  نسخه شفابخش آلام روحی و جسمی انسان
هاست، نسبت به مقوله امنیـت  های دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی انسان دربرگیرنده تمامی نیاز

، مخاطبـان خـود را ای داشته و در آیات بسیاری ضمن بیان اهمیـت موضـوع امنیـت نیز توجه ویژه
  نسبت به آن یادآور شده است.
داند و در جهت تحقـق ایـن هـدف،  های بزرگ خداوند را امنیت می قرآن کریم یکی از نعمت

کند. قرآن کریم که منبع اصلی تعالیم دیـن  انسان را به آرامش عمومی، عبادت و معنویت دعوت می
های گونـاگون  و زوایای مختلف آن و به شـکل مبین اسلام است، موضوع و مقوله امینت را در ابعاد

تـوان دریافـت کـه در  مورد توجه و عنایت خود قرار داده است. با اندکی تأمل در مفاهیم قرآنـی می
فرهنگ قرآن کریم، امنیت از یک مفهوم وسیع، متوازن و عمیـق برخـوردار اسـت کـه شـامل تمـام 

اجتمـاعی، داخلـی، خـارجی، سیاسـی، های زندگی انسان اعـم از مـادی، معنـوی، فـردی،  حوزه
شود. امنیت در مفهوم قرآنی آن در سایه تقوا، توکل، احترام بـه حقـوق دیگـران،  اقتصادی و غیره می

اجرای قسط و عدالت، برابری و برادری، دفاع و حمایت از مظلوم و محـروم، برخـورد بـا مفسـد و 
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هـای مشـروع مـردم و حاکمیـت  مجرم، دفع فقر و مسکنت، تـأمین معیشـت و رفـاه، حفـظ آزادی
علامه طباطبایی و سید قطب  )١٣٩٨(رجبی و همکاران، پذیر است.  معیارهای انسانی و الهی امکان

انـد. بـا وجـود ایـن،  از جمله اندیشمندانی هسـتند کـه در آثـار خـود بـه مباحـث امنیتـی پرداخته
است تـا دیـدگاه علامـه های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. این پژوهش درصدد  پژوهش

طباطبایی و سید قطب را درباره نسبت امنیت و آزادی در سه بعد، سیاسی فرهنگـی و اقتصـادی بـه 
شود این اسـت کـه مناسـبات امنیـت و آزادی در اندیشـه  دست آورد. سؤالی که در اینجا مطرح می

هان سبر و تقسیم علامه طباطبایی و سید قطب، چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش بر
به عنوان چـارچوب نظـری اسـتفاده شـده اسـت. از  (رحمه اللـه)و از نظریة استخدام علامه طباطبایی 

های این پژوهش این است که هیچ یک از امنیت و آزادی در اندیشـه سـید قطـب بـر  ترین یافته مهم
این نسبت به اعتقاد سـید یکدیگر تقدم ندارند بلکه نسبتی تعاملی متعالی میان آن دو برقرار است و 

قطب، نشأت گرفته از کاربست قوانین اسلام درباره هر یک از امنیت و آزادی است و تنها در جامعه 
شـود. نتـایج ایـن پـژوهش ضـمن  اسلامی است که چنین مناسباتی میان امنیت و آزادی برقـرار می

گـذاری و حـل تزاحمـات در  ایجاد توسعه علمی در مباحث مربوط به امنیت و آزادی، در امر قانون
 نظام فرهنگی و اجتماعی کاربرد دارد.

  مبانی .١
حجـابی زنـان  بنـدوباری و بی کند، بی ازآنجاکه یکی از مسائلی که امنیت اجتماعی جامعه را تهدید می

ر ای د توانند با رعایت برخی از مسائل، نقش ارزنده بوده، از نظر قرآن و روایات و نیز امام خمینی زنان می
  پردازیم. ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه ایفا بکنند که در این قسمت از پژوهش به آن می

  مند در اجتماع . حضور قاعده١ـ  ١
در نگاه آغازین شاید طرح این بحث زاید به نظر آید و چنین پنداشته شـود کـه لـزوم حضـور زن در 

تردید بـردار نیسـت. درهرحـال  های مختلف اجتماعی و سیاسی اجتماع و در شرکت امور و صحنه
ترین دلیل حضور زن در اجتماع اسـت چـون حجـاب و  گویا لزوم وجوب حجاب بهترین و محکم

لزوم رعایت آن از سوی زن در مقابل نامحرم و در ارتباط با اجنبی است و روشن است کـه اگـر زن 
جامعه نداشـته باشـد در  ای به دور از انظار نگاه داشته شود و حضور در عینیت بایست در گوشه می

  خصوص پوشش با این همه گستردگی و حساسیت سخن گفتن چه معنایی داشت؟
نْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرهًْـا وَلاَ يَعْضُـلوُهُنَّ ﴿ فرماید: خداوند در قرآن کریم می

َ
ِينَ آمَنوُا لاَ يَحلُِّ لكَُمْ أ َّȆفُّهَا ا

َ
ياَ ك
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وهُـنَّ بـِالمَْعْرُوفِ فَـإنِْ كِحذَْهَبوُا ببِعَْضِ مَا آتيَتْمُُ  ييَِن بفَِاحِشَةٍ مُبيَِّنَـةٍ وخََشِرُ
ْ
نْ يأَ

َ
نْ ـكَرهِْتُمُـوهُنَّ فَعَـ وهُنَّ إلاَِّ أ

َ
žَ أ

ُ فيِهِ خَيْراً كَثيِراً يَجْعَلَ ابَّ ای اهل ایمان! بـرای شـما ارث بـردن از  )١٩(سوره النساء، .﴾تكَْرَهُوا شَيئًْا وَ
یند شما نیستند (و فقط به طمع به دست آوردن اموالشان پـس از مرگشـان بـا که خوشا زنان درحالی

کنید) حلال نیست؛ و آنان را در تنگنا و فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را (به عنوان  آنان زندگی می
اید پس بگیرید، مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند؛ و با آنان به صورتی  مهریه) به آنان داده

ه و پسندیده رفتار کنید؛ و اگر (به علتی) از آنان نفرت داشتید (بـاز هـم بـا آنـان بـه صـورتی شایست
بسـا چیـزی خوشـایند شـما نیسـت و خـدا در آن خیـر فراوانـی  شایسته و پسندیده رفتار کنید) چه

  دهد. می قرار
ایـن بخـش  اند. در برخی از مفسرین این آیه را نیز دلیل بر جواز حضور زن در اجتماع دانسته«

ها معاشرت نیک داشته باشید و زن را همچـون مـرد  فرماید با زن قرآن کریم، ما را متوجه کرده و می
هـا در مجامعتـان شـرکت کننـد ایـن کـار  در مجامعتان راه دهید و اگر خوشـایندتان نیسـت کـه آن

، ١٣٨۵آملـی،  (لطیفـی و جـوادی». ناخوشایند را بکنید چرا که ممکن است خیر فراوانی در آن باشـد
هایی از زنان کـه حضورشـان در اجتمـاع بـه صـورت  کنیم به نمونه ای می در اینجا اشاره )٣۶٩ص 

  عفیف و با حیاء بوده است:
هـای دینـی دارنـد، رسـالت  جانبه و عمیقی که از آموزه حضرت امام به مقتضای شناخت همه

ای کـه بتوانـد در  داننـد، بـه گونـه میمقام والای انسـانی خود و انقلاب اسلامی را دستیابی زنان به 
  )٣٠٠، ص ۶، ج ١٣٨۵(امام خمینی، سرنوشت خود دخالت کند. 

داند و پیشرفت و تحولات نیـک آن را  اگر قرآن کریم سرنوشت جوامع را به دست خود آنان می
ِينَ آمَنُوا لاَ يَحلُِّ لَ ﴿ کند های آحاد جامعه معرفی می در سایه تلاش َّȆهَا ا فُّ

َ
نْ ترَِثوُا النِّسَاءَ كَرْهًا ياَ ك

َ
كُمْ أ

وهُـنَّ  ييَِن بفَِاحِشَـةٍ مُبَيِّنَـةٍ وَخَشِرُ
ْ
نْ يـَأ

َ
بـِالمَْعْرُوفِ فَـإنِْ وَلاَ يَعْضُلوُهُنَّ كِحذَْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آتيَتُْمُـوهُنَّ إلاَِّ أ

ُ فيِ يَجْعَلَ ابَّ نْ تكَْرَهُوا شَيئًْا وَ
َ
؛ و انحطاط اخلاق )١١(سوره رعد، آیه  ﴾هِ خَيْراً كَثيِراًكَرهِْتُمُوهُنَّ فَعžََ أ

شـمارد؛ ایـن  ها را نیز ناشی از عملکـرد خـود مـردم می ها و شکست تمدن و فرهنگ و زوال نعمت
ای از این اصل قرآنی همان اسـت کـه در سـخنان  اختصاص به گروهی خاص ندارد. جلوه» مردم«

طوری  ی شـئون، همـان له اینکه: اسلام زن را مثل مرد در همهامام بارها بر آن تأکید شده است، از جم
امـا  )٣٠٠، ص ۶، ج ١٣٨۵(امـام خمینـی، ی شئون دخالت دارد، زن هم دخالـت دارد.  که مرد در همه

داشـتند  بـا اینکـه تأکیـد فـراوان بـر حضـور زن در مسـائل اجتمـاعی (رحمه اللـه)حضرت امام خمینی 
و  (علیهـا السـلام)ند از جمله، زنان را به الگوبرداری از حضـرت زهـراالگوهایی را برای زنان مطرح کرد

حجـاب ایـران، «فرماینـد:  می (رحمـه اللـه)کردند. امام خمینـی  دعوت می (علیها السلام)حضرت زینب 
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حجاب اسلام، همین مقدارهاست. اسلام اینجا و آنجا ندارد. لکن یک جهات خـارجی گـاهی در 
ــ  کنم عـرض مـیــ  ای باشد، یک اختلاف اخلاقی بشود، یک سدهکه یک مف طوری کار هست. به

وقت باید جلوگیری بشود؛ اما اگر نباشد اینطور و ساده باشد و مثل سـایرین  چیزهایی باشد، البته آن
  »چادر مانعی باشد. با سادگی باشد، نه بی

  . پرهیز از اختلاط با نامحرم١ـ  ٢
گذارد؛ اما لغزشگاه بـودن و  در اجتماع تردید باقی نمی آنچه تاکنون بیان کردیم در جواز شرکت زن

سان اگر برای این حضور  انکار است. بدین زمینه فساد درست کردن اختلاط و امتزاج، امری غیرقابل
ضرورتی را قائل باشیم، مرزبندی دقیق نیز ضروری خواهد بود. یکی از این شرایط پرهیز از اختلاط 

کنـد و یکـی از  . اسلام این حضور را بـدون قیـد و شـرط رهـا نمیباشد بر حضور اجتماعی زن می
های گوناگون مرزبنـدی دقیـق و  شرایط مهم و اساسی فعالیت اجتماعی زن و حضور وی در صحنه

  جدایی او از مردان است.
كْحمُُوهُنَّ ﴿دارد:  چنـین بیـان مـی» حجـاب«قرآن کریم یکی دیگر از احکام را در زمینه 

َ
وَإذَِا سَـأ

ــ لوُهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ مَتَ
َ
هنگــامی کــه چیــزی از متــاع و وســائل زنــدگی از همســران  ﴾اخً فَاسْــأ

بخواهید از پشت حجاب (پرده) بخواهید. گفتیم این امـر در میـان اعـراب و  الله علیه و آلـه) (صلیپیامبر
ی موقتـاً از بسیاری مردم دیگر معمول بوده و هست که بـه هنگـام نیـاز بـه بعضـی از وسـائل زنـدگ

نیز از این قانون مستثنا نبوده و گـاه و بیگـاه  (صلی الله علیه و آله)گیرند. خانه پیامبر همسایه به عاریت می
خواستند، روشن است قرار گرفتن  به عاریت می (صلی الله علیه و آله)آمدند و چیزی از همسران پیامبر می

مردم (هرچند با حجاب اسلامی باشـد) کـار خـوبی  در معرض دید (صلی الله علیه و آله)همسران پیامبر
ای که در اینجا بایـد مـورد توجـه  نبود لذا دستور داده شده که از پشت پرده یا پشت در بگیرند. نکته

در این آیه پوشش زنان نیست، بلکه حکمی اضافه بـر آن » حجاب«قرار گیرد این است که منظور از 
ه مـردم موظـف بودنـد بـه خـاطر نکبوده و آن ای علیه و آله) (صلی اللهمبریاسران پهماست که مخصوص 

خواهند چیزی از آنان بگیرنـد از پشـت پـرده  هرگاه می (صلی الله علیه و آله)شرایط خاص همسران پیامبر
گونه موارد ظاهر نشوند. البتـه ایـن حکـم  ها حتی با پوشش اسلامی در برابر مردم در این باشد و آن

ها تنها رعایت پوشش کافی است. شاهد این سخن آنکـه کلمـه  د نشده و در آندرباره زنان دیگر وار
رود، ولی در لغت چنـین  های روزمره به معنی پوشش زن به کار می هر چند در استعمال» حجاب«

در لغت به معنی چیزی است که در میان دو » حجاب«مفهومی را ندارد و نه در تعبیرات فقهای ما. 
حجـاب «ای که در میان امعاء و قلب و ریـه کشـیده شـده  همین جهت پردهشود به  شیء حائل می
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 (رحمـه اللـه)حضرت امام خمینـی  )۴٠٢، ص ١٧، ج ١٣٧١(مکارم شیرازی، نامیده شده است. » حاجز
های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سخن گفته و مالك را  بارها در مورد نحوه حضور زنان در فعالیت

گـاه کـه از حجـاب زنـان و  دانـد و آن ق با موازین و احکام شرعی میداشتن پوشش اسلامی و تطاب
هـایی  زنان شجاع ما دیگـر از بلا«فرماید:  آید می های گوناگون سخن به میان می شرکت در فعالیت

» اند. انـد و بـه اسـلام پناهنـده شـده که غرب به عنوان تمدن به سرشان آورده اسـت بـه سـتوه آمده
  )۵۴١، ص ۵ج   (همان،

  . پرهیز از گفتگوی لهو با نامحرم١ ـ ٣
اش ایـن اسـت کـه در  ای عاری از هرگونه مسائل ضد ارزشی و اخلاقـی، لازمـه برای داشتن جامعه

رابطه با گفتگو با نامحرمان رعایت موازین دینی انجام شود و به دستورات قرآن کریم و روایات اهل 
های بیشتر اخلاقی باشیم. ابوبصیر گویـد:  زیبایی با جان و دل عمل کنیم. تا شاهد السلام) (علیهمبیت 

كنت اقوی امراته كنت اعلمها القران فما زحتها بشی فقدمت علی ابی جعفر فقـال لـی ای شـی قلـت «
دادم  زنی را قـرآن تعلـیم مـی )١۵٣، ص ١٣٨٠زاده، (فتاحی »للمرئه فغطيت وجهی فقال التعودن اليها

ابی جعفـر رفـتم. ایشـان فرمـود: چـه چیـزی بـه آن زن  پس به چیزی با او شوخی کردم. سپس نزد
برانگیز است زن برای تعلیم  گفتی؟ رویم را پوشاندم. حضرت فرمود بسوی او باز نگرد. روایت تأمل

و فراگرفتن دانش و دریافتن حقایق قرآن در اجتماع حضور یابد و در محضر مردی نامحرم با تحفظ 
  ا نهادن از معیارها چرا؟و حجاب بنشیند اما شوخ طبعی و پا فر

بكلّ كلمة كلّمهـا في الـدنيا  ومن فاكه امرأة لايملكها حبسه االلهّ«فرماید:  می (صلی الله علیه و آله)پیامبر
هر کس با زن نـامحرمی شـوخی کنـد در برابـر هـر  )١۴٢، ص ١۴، ج ١٣٧٠(حر عاملی،  »ألف عام
قول معروف (گفتار نیک و شایسته) معنـی «د. شو ای که در دنیا ادا نموده هزار سال زندانی می کلمه

آلود و مخالف حق را نفی  وسیعی دارد که علاوه بر آنچه گفته شد هرگونه گفتار باطل و بیهوده و گناه
  )٢٨٩، ص ١٧، ج ١٣٧۴(مکارم شیرازی، » کند. می

  . پرهیز از مصافحه با نامحرم١ـ  ۴
های بدنی  ش در ارتباط بدنی است. ارتباطها، حجاب و پوش ها و پوشش یکی دیگر از انواع حجاب

های جنسی شـهوانی  استثنای زن و شوهر) به دلیل جاذبه در خصوص دو جنس مخالف نامحرم (به
زایی غریزه جنسی نکوهیده و ناشایست است. لذا در احادیث وارده از دست دادن زن و مرد  و آسیب

هـا  از زنـان بیعـت گرفـت ولـی بـا آن ه و آلـه)(صـلی اللـه علیـپیامبر«نامحرم با یکدیگر نهی شده است. 
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مصافحه نکرد دستور داد ظرف آبی آوردند دست خود را در آن فـرو بـرد و دسـتور داد زنـان دسـت 
در  (صلی اللـه علیـه و آلـه)خویش را در آب فرو برند همین را بیعت شمرد. عایشه گفت هرگز دست پیامبر

  )٢٠۶، ص ١۴٠٠مطهری، (» همه عمر، دست یک زن بیگانه را لمس نکرد.
کـه آن زن از  دست دادن بـه زن جـایز نیسـت مگـر این«که فرمود:  السلام)  (علیهروایت از امام صادق 

ها باشد؛ اما دست دادن با زن نـامحرم  محارم مانند خواهر، دختر، عمه، خاله یا دخترخواهر و مانند این
ا زن نامحرم از روی لباس و پوشش مـانعی که ازدواج با او حلال است، جایز نیست و فقط دست دادن ب

بنـابراین  )٣٣ تـا، ص (گـروه پـژوهش مؤسسـه جهـانی سـبطین، بی» ندارد ولی نباید دست او را فشار داد.
های جسمی بین زن و مرد نامحرم، هر چند اندك از نظر اسلام حرام و گناه بزرگـی محسـوب  تماس
رم هر چند فامیـل آشـنا و بـدون هـیچ قصـد شود. حتی اگر فقط مصافحه (دست دادن) با نامح می

  سویی باشد.

  . عفاف زنان در گفتار١ـ  ۵
های زیادی را که به انسـان عطـا فرمـوده  خداوند در قران کریم به خصوص در سوره الرحمن نعمت

ها پس از آموختن قرآن و آفرینش انسان، آموختن بیـان اسـت و  کند بالاترین این نعمت یادآوری می
ِ  قَ لَ خَ  * عَلَّمَ الْقُرْآنَ  * حْمنُ الرَّ ﴿فرماید:  می

ْ
خـدای  )١ـ  ۴(سـوره الـرحمن، ، ﴾عَلَّمَـهُ اكَْيَـانَ  * نسْـانَ الإ

ای  رحمان، قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید، به او بیان آموخت بیان از نظر لغـوی معنـای گسـترده
البته نطق  )۶٧، ص ١٣۶٩صفهانی، (راغب اشود که مبین و آشکار باشد.  دارد و به هر چیزی گفته می

شود بلکه کتابت و خط و انواع استدلالات عقلی و منطقی کـه مبـین مسـائل  و سخن را شامل نمی
جمع است. در چند شـاخص ایـن مجموعـه همـان » بیان«مختلف و پیچیده است همه در مفهوم 

شـود زبـان و  ی میدر زبـان انسـان متجلـ» بیان«است. با توجه به اینکه این نعمت » سخن گفتن«
هـا دارای آفـات  گفتار نقش مهمی در سعادت و خوشبختی دارد و در عین حال همانند سایر نعمت

  اند. فراوانی است که علمای اخلاق ذکر کرده
های مختلف، زمینه تعـادل  های اجتماعی زنان و حضور آنان در عرصه واضح است که فعالیت

سـت. در پرتـو حضـور اجتمـاعی، بسـیاری از اسـتعدادها و و ارتباط بین زن و مرد را بیشتر کـرده ا
گـاهی از  ها به فعلیت می قابلیت رسد، تعلیم و تعلّم، توسعه، تکنولوژی و افـزایش فهـم سیاسـی و آ

شود و همچنین در سایه فعالیت اجتماعی، وظیفه امر بـه معـروف و نهـی از منکـر  زمان محقق می
های دعوت به مشارکت اجتماعی زنان، بالا رفتن شخصـیت  رو یکی از انگیزه گردد. ازاین عملی می

علمی، معنوی و اجتماعی آنان است که بدون این حضور انجام این مهم دست یافتنی نیست و یا با 
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دشواری و مشقت همراه است و از دیدگاه اسلام، این روابط، همواره دارای آداب و شـرایطی اسـت 
  اند. که آن را عفت در روابط اجتماعی نامیده

ای، مکالمه و گفتگو اسـت. بـه  شرط اصلی در برقراری هرگونه رابطه (رحمه الله)از نظر امام خمینی 
آید. از دیدگاه فقهی و  معنا و لغو در می ای که اگر گفتگو تجویز نشود، تقریباً ارتباط، به صورت بی گونه

که گفتگـو دربـاره مسـائل  از این متون دینی، صرف گفتگو میان زن و مرد نامحرم ممنوعیتی ندارد؛ اعم
اقوا «فرمایند:  می (رحمه الله)علمی، سیاسی یا درباره مسائل معمولی، عادی و روزمره باشد. امام خمینی 

این است که شنیدن صدای زن نامحرم در صورتی که با تلذذ و ریبه نباشد، جایز است و نیـز بـرای زن 
صدای خود را به مردان نامحرم بشنواند... جمعـی بـه  ای نباشد، جایز است، در صورتی که خوف فتنه

اند، اما این قول ضعیف است؛ البته بـر زن حـرام  حرام بودن شنیدن صدای زن و شنواندن آن قائل شده
گونه مهیج شهوت، گفتگو کند؛ یعنی صدای خود را نازك و لطیـف و زیبـا کنـد تـا  است که با مردان به

  )٢٩، مسئله ٢۵٣، ص ٢، ج ١٣٩٢(امام خمینی، » های بیمار به طمع بیفتند. دل

	. مرزهای حضور اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن و روایات٢
های مختلـف،  ها را در محدوده یکی از احکام و قوانین اسلام، مرزهایی است که حدود فعالیت انسان

ن کرده است که کند. اسلام برای حضور اجتماعی زنان هم مرزهایی معی از جمله در اجتماع معین می
زن است. برای شناختن مرزهای حضور اجتمـاعی زنـان  مطابق با فطرت سالم انسانی و سرشت پاکِ 

کنـد،  پسـندد و تأییـد می انسان می باید آن را از شرع مقدّس اسلام آموخت که چیزی جز آنچه فطرتِ 
مْنَا بـَنِي ﴿نیست و همچنان برای انسان عزّتی خاص قائل است:  تـا  )٧٠(سـوره اسـرا، آیـه  ﴾آدَمَ لقََدْ كَرَّ

رْضِ خَليِفَةً ﴿جا که او را خلیفة اللّه قرار داد:  آن
َ ْ
امـا فطـرت او را  )٣٠(سوره بقـره، آیـه  ﴾إŚِِّ جَاعِلٌ فِي الأ

چنان سرشت که به تنهایی نتواند زندگی کند و به حیات خود ادامه دهد؛ بنـابراین زن و مـرد دو عضـو 
انواده و هر دو به حکم فطرت، جویای کمال بیشتر و هرچـه بهتـر ایـن واحـد یک اجتماع زیبا به نام خ

اند. شریعت  اجتماعی کوچک هستند. به نسبت استعدادهای فطری، برای خود وظایف و حقوقی قائل
های خـاصّ آنـان، قـانون  مقدّس اسلام بر اساس استعدادهای درونی زن و مرد و با توجه به توانمنـدی

رزهای حضور اجتماعی و وظایف و حقوق زن و مرد را دقیقـاً معـیّن کـرده و عمـل احکام خانواده و م
ها را، ضامن به کمال رسیدن و به سعادت رسیدن خـانواده و اجتمـاع دانسـته اسـت. شـرع  کردن به آن

های درونی، روحـی و جسـمی آنـان،  مقدّس برای زن و مرد، نسبت به استعدادهای فطری و توانمندی
حدّ و مرزهایی قائل شده که حفظ و رعایت ایـن مرزهـا، ضـامن بقـا و امنیـت و  وظایفی مخصوص و

آرامش و بالندگی خانواده است. مرزهای حضور اجتماعی زن، پاسخگویی بـه نـدای فطـرت سـالم و 
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 باشد. ای دارای امنیت و آرامش می سرشت انسان و میل باطنی او به داشتن خانواده

دار  ی، هریـک نقـش خـاص و متفـاوت بـا دیگـری را عهـدههای فطر زن و مرد به دلیل تفاوت
شوند. به همین جهت، اسلام در وظایف و تکالیف اجتماعی که قوامش بـه تعقـل یـا احسـاس  می

هایی گذاشته است. ولایت، قضاوت و جنـگ را کـه احتیـاج مبـرم بـه  است، میان زن و مرد تفاوت
وگان و تدبیر خانه را بـه زنـان واگـذار نمـوده تعقل و صلابت دارد، به مردان، پرستاری، پرورش نوبا

 )٣٨۶، ص ٢، ج ١٣٧٨(طباطبایی، است. 

گرچه زن و مرد به لحاظ انسان بودن، در پیشگاه خداوند هـیچ امتیـازی بـر یکـدیگر ندارنـد. 
(تساوی در حقوق معنوی) اما به لحاظ عمل به وظیفه، هریک بـه نسـبت توانمنـدی خـاص خـود 

ند و ملاک برتری هر یک به دیگری در عمل کـردن وظیفـه، یعنـی حفـظ وظایفی خاص برعهده دار
يْقَـاكُمْ ﴿اوند برای آنان معیّن کرده است؛ حدود و مرزهایی است که خد

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِنْـدَ ابَّ

َ
. ﴾إنَِّ أ

. اسلام به بهترین وجه، به ندای وجدان و فطرت انسـان در تمـامی ابعـاد آن )١٣حجرات، آیه  (سوره
گفته است؛ و با توجه به این ندای فطری و نیازهای درونی زن و مرد، کاملاً عادلانه و با حفـظ پاسخ 

Śِّ لاَ ...﴿عزتمندی هریک از آنان، مرزهای فعالیت و حقوق هر کدام را دقیقاً رعایـت کـرده اسـت 
َ
ك

 Ţَغْـ
ُ
وْ أ

َ
ضِيعُ قَمَلَ خَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
یعنـی عمـل هـیچ عمـل  )١٩۵آیـه (سـوره آل عمـران، . ﴾...أ

 شود. ای ضایع نمی کننده

زن و مرد در مقابل حقوق انسانی، کاملاً مساوی هستند و اجرشـان محفـوظ اسـت. از طـرف 
الرِّجَالُ قَوَّامُـونَ ﴿فرماید:  دیگر، با توجّه به اختلاف روحی و جسمی و خواسته و نیاز فطری آنان، می

لَ  مْـوَالهِِمْ لَبَ النِّسَاءِ بمَِا فَضَّ
َ
غْفَقُـوا مِـنْ أ

َ
ُ نَعْضَهُمْ لَبَ نَعْـضٍ وَبمَِـا أ مـردان  )٣۴(سـوره نسـاء، آیـه  ﴾ابَّ

هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعض دیگر قرار داده است  اند، به سبب برتری سرپرست زنان
  دهند. و به دلیل هزینه مالی که انجام می

 ه سه دسته تقسیم شده است:حضور اجتماعی زنان از منظر اسلام، ب

: اموری که اسلام از شرکت و حضور زنان منع کرده است و بـا طبـع و فطـرت زنـان ممنوع •
 فرسای دیگر. سازگار نیست؛ همچون: حکومت، قضاوت، جنگ و کارهای سنگین و طاقت

 : اموری که اسلام نه تنها از حضور زنان با رعایت و حفظ حجاب و حقّ خانواده منعواجب •
نکرده، بلکه در صورت ضرورت و نیاز اجتماع، واجب کرده است؛ چون تحصـیل علـوم و 
معارف الهی، تعلیم و تعلّم، پرستاری از بیماران و مجروحـان، پزشـکی مخصـوص زنـان، 

های  آموزش و پرورش دختران و نوباوگان و تمام کارهای خاص زنانه و هریـک از ضـرورت
کار کـردن،  با کارکردن زنان مخالف نیست، بلکه آنان را بهاجتماعی دیگر؛ که اسلام نه تنها 
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کنـد و  ها را پاره می سه چیز حجاب«فرمود:  (صلی الله علیه و آله)تشویق نموده است. رسول خدا
رسد: صدای گـردش قلـم دانشـمند بـه هنگـام نوشـتن. (تـلاش  به پیشگاه عظمت حق می
 تــلاش دفــاعی) صــدای چــرخِ های مجاهــدان در میــدان جهــاد. ( فرهنگــی) صــدای قــدم

ونیز فعالیت سالم اقتصادی زنان را در ردیـف » ریسندگی، زنان پاکدامن. (تلاش اقتصادی)
ترین کارها دانسته است؛ بنابراین، اساس یک اجتماع سـربلند انسـانی را، سـه چیـز  شریف

 دهد: الف) دانش، ب)، جهاد، ج)، کار و کوشش. تشکیل می

ها تشـویق  ها ممنوع نیست، اما زنان به انجام آن ضور زنان در آن: کارهایی که گرچه حمباح •
اند. اگر ضرورتی در کار نباشد، بهتر است کمتر حضور پیدا کنند؛ که ایـن دسـته،  هم نشده

 نیاز به دقت زیاد و رعایت شئونات خانواده و اجتماع دارد.

به کلّی ممنوع نکـرده، امـا  اسلام برای این قسم هم حدّ و مرز معیّن کرده است، حضور زنان را
ها سفارش کرده است تا ضرورت نباشد، از حضور در اجتماعات خارج از خانه پرهیـز کننـد.  به آن

داری دانسـته اسـت.  ترین وظیفه را برای زنان، اهتمـام بـه امـور خانـه و خانـه اسلام بهترین و عالی
ترین حالات زن به خدا، آن است  نزدیک«، الگوی زنان عالم فرمود: (علیها السلام)حضرت فاطمه زهرا 

 السـلام) (علیـهامـام علـی  )١٣۴، ص ١٣٩٣(قمـی، » که ملازم خانه خود باشد و بیرون از خانـه نـرود.
جهاد زن، خوش شوهرداری  )٢۵٢، ص ١٠٠، ج ١٣٨۶(مجلسی، » حُسْنُ التّبعّل ةِ رْأَ هادُ المَ جِ «فرمود: 

ارد و فقه شیعه از ابتدا آن را محترم شناخته اسـت، در کردن است. استقلالی که زن در دارایی خود د
یونان و روم و ژرمن و تا چندی پیش هم در غالب کشورهای جهان وجود نداشـت؛ یعنـی زن مثـل 
صغیر و مجنون از تصرّف در اموال خـود، ممنـوع بـود. در انگلسـتان کـه سـابقاً شخصـیت زن در 

م. بـه اسـم  ١٨٨٢م و دیگـری در سـال  ١٨٧٠شخصیت شوهر محو بود دو قانون، یکـی در سـال 
اخـلاق  ؛ همـین قـانونِ )٣۶۶، ص ١٣٩۶(شـایگان، از زن رفع حجر نمود. » مالکیت زن شوهردار«

ها  داران مجلس عوام وضع کردنـد تـا بتواننـد زنـان انگلسـتان را بـه کارخانـه کارخانه مسیحی را به
تساوی حقوق زن و مرد، برای اولـین بـار در ها ثروتمند شوند؛ اما  بکشانند و از نیروی کار ارزان آن

م. از طـرف سـازمان ملـل  ١٩۴٨بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سـال  اعلامیه جهانی حقوقِ 
متّحد منتشر گشت، تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد؛ و در عمل ثابت شد که این تساوی 

 تنها برای سوءاستفاده از جنس زن بود.

تـرین حادثـه قـرن  بزرگ«گویـد:  سوف و نویسنده معروف تاریخ تمدّن می، فیل»ویل دورانت«
ای در مـدتی بـه ایـن کوتـاهی  دهنده بیستم، دگرگونی وضع زنان بوده است. تاریخ چنین تغییر تکان

رانی و  کمتر دیده است. خانه مقدّس که پایه نظم اجتماعی ما بود، شیوه زناشویی کـه مـانع شـهوت
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و آداب معاشرت رسانده » تمدن«به » توحش«بود، قانون اخلاقی که ما را از ناپایداری وضع انسان 
بود، همه آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همه رسوم و اشکال زندگی و تفکّر ما را فراگرفته اسـت، 

هم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پایه ازدواج،  گرفتار شده؛ هنوز هم ناله متفکّران غربی از به
ه خالی کردن جوانان از قبول مسؤولیت ازدواج، از منفور شدن حس مادری، از کاهش علاقه از شان

های  پدر و مادر، خصوصاً، مادر نسبت به فرزندان، از ابتذال زن دنیای امروز و جانشین شدن هوس
» رسـد سطحی به جای عشق (محبـت و مـودّت)، از افـزایش روزافـزون طـلاق و... بـه گـوش می

 )١۵، ص ١٣٧١(مطهری، 

	کارهای قرآن و روایات برای تأمین امنیت اخلاقی زنان در جامعه . راه٣
گیری جامعه  گمان در شکل زنان نیمی از پیکر جامعه است شخصیت، رفتار، فرهنگ و اندیشه او بی

آفرینی مثبت زنان در تحقق امنیت اخلاقـی جامعـه  کند. آنچه به نقش انسانی نقش مهمی را ایفا می
در هنگـام  شـود، رعایـت امـوری سـازی محـیط زنـدگی می کنـد و باعـث سالم نی میکمک شایا

  حضورشان در اجتماع است.

یم٣ـ  ١  های اجتماعی ها در فعالیت . حفظ حر

هـای دینـی، علمـی، سیاسـی،  آید که اسـلام زنـان را از شـرکت در فعالیت های دینی برمی از آموزه
بِيُّ إذَِا جَـاءَكَ ﴿فرمایـد:  مونه قرآن کـریم میوان نعن کند. به اجتماعی و فرهنگی منع نمی هَـا اجّـَ فُّ

َ
يـَا ك

َ لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  ...المُْؤْمِنَاتُ فُبَايعِْنَكَ  َ إنَِّ ابَّ ای . «)١٢(سـوره ممتحنـه، آیـه  ﴾فَبَايعِْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُنَّ ابَّ
و بیعت کنند ... با آنان بیعت کـن و از خـدا پیامبر، چون زنان باایمان نزد تو آیند که با این شرط به ات

فرمایـد:  و یـا در جـای دیگـر می» برای آنان آمرزش بخواه، زیرا خداوند آمرزنده و مهربـان اسـت.
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ ﴿

ْ
وǾَِْاءُ نَعْضٍ يأَ

َ
توبـه، آیـه (سـوره  ﴾وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ نَعْضُهُمْ أ

دارنـد و از کارهـای  و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به کارهـای پسـندیده وامی« )٧١
های سیاسـی و  این آیات حکایت از آن دارند که حضور مثبت زنان در عرصـه». دارند ناپسند بازمی

ثبیت شده است؛ اما مسائل اجتماعی، از جمله قضایایی است که از منظر اسلام مورد قبول بوده و ت
اند از رعایـت حجـاب و عفـاف، مراعـات مـرز  این حضور و فعالیت شروط مهمی دارد که عبارت

محرم و نامحرمی، عدم اختلاط و امتزاج زن و مرد و ترک رابطه بیش از حد ضرورت بـا یکـدیگر و 
از الزامات مهم نیز قرار گرفتن زن در نقشی که متناسب با ترکیب جسمانی و روانی آنان است. یکی 

های اجتماعی و سیاسی، همین التزام به رعایت حجاب و عفـاف اسـت تـا  حضور زنان در فعالیت
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ها نگه داشته شود. حجاب به معنای پوشش بیرونی و عفـاف بـه معنـای پوشـش درونـی، دو  حریم
عاملی هستند که باعث سلامت جامعه بوده، در صورت عدم رعایت، مشـکلات و اثـرات مخـرب 

بِيُّ ﴿دهد:  دی در جامعه به وجود خواهند آورد، لذا قرآن کریم به پیامبر اکرم دستور میزیا هَا اجّـَ فُّ
َ
ياَ ك

نْ فُعْرَ 
َ
دŔَْ أ

َ
زْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُْؤْمِنيَِن يدُْغيَِن عَليَْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلكَِ أ

َ
فْنَ فَلاَ يؤُْذَفْنَ وَكَانَ قُلْ لأِ

ُ لَفُورًا رحَِيمًا های مـؤمنین بگـو  ؛ ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زن)۵٩(سوره احزاب، آیه  ﴾ابَّ
ها پوشیده شود) این  ها و چادرهای خود را برخویش بیفکنند (که گردن، سینه، بازوان و ساق روسری

و آزار (فاجران) قرار  تر است به آنکه (به حجاب و عفت) شناخته شوند تا مورد تعرض (کار) نزدیک
نگیرند. چون حجاب خواسته و امری فطری است، توجیه عقلی و منطقی دارد و خالق بشـر کـه بـر 
گاه است، زیبایی، امنیـت، رشـد و تعـالی زن را در حجـاب دانسـته  تمامی اسرار و رموز آفرینش آ

متفاوت اسـت؛ های مختلف،  است؛ بنابراین، اصولاً پوشش، یک اصل است و این اصل در محیط
رود، باید لباس مخصوص آن محیط را بپوشد و  طور مثال، کسی که برای جراحی به اتاق عمل می به

یا فردی که در خانه مشغول فعالیت است، باید لباس محیط خود را بپوشد؛ لـذا چـه مـردان و چـه 
کـه در آن قـرار  کنند، باید لباسی بپوشند که در شأن خود و اجتمـاعی زنان که در جامعه فعالیت می

اند، باشد تا هم به پاکی شناخته شوند و هم از تعرض و آزار افراد بیمار و آلوده در امان باشـند  گرفته
 و فضای فساد و زمینه جولان تبهکاران برچیده شود.

شناسـی، حجـاب در  شناسـانه و مطالعـات روان های دینـی، تحقیقـات مردم براساس پژوهش
 )١٣٨٩(کاونـدی و انتصـار فـومنی، ماعی زنان تأثیر چشمگیری دارد. سلامت روانی و مصونیت اجت

های  حجاب و حریم اسلامی موجب کنترل غرایز، التهابات جنسی و جسمی و نیز مانع از معاشرت
رو، قـرآن  گردد که همین امر سلامت اخلاقی جامعه را به ارمغان خواهد آورد. ازایـن بندوبار می بی

تباط بیش از ضرورت زن و مرد نامحرم، به رعایت حـریم در معاشـرت بـا کریم با منع اختلاط و ار
طْهَرُ ﴿فرماید:  دهد و می نامحرمان دستور می

َ
لوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أ

َ
كْحمُُوهُنَّ مَتَاخً فَاسْأ

َ
وَإذَِا سَأ

سائل زندگی) از آنان (زنان پیـامبر) وچون متاعی (از و«، )۵٣(سوره احزاب، آیه  ﴾لقُِلوُبكُِمْ وَقُلوُبهِِنَّ 
» هـای آنـان. هـای شـما و دل تر اسـت بـرای دل خواستید، از پشت پرده بخواهید که این کار پاکیزه

های  گیـری از جـرائم و فسـاد اخلاقـی و آسـیب هـای پیش تـرین و برتـرین راه بنابراین، یکی از مهم
و حجاب و پوشش اسـلامی اسـت، البتـه اجتماعی، رعایت حد و حدود در مواجه با افراد نامحرم 

های اجتماعی فقط به پوشیدن چادر و داشـتن حجـاب ظـاهری منحصـر  ها در فعالیت حفظ حریم
نیست؛ بلکه هرگونه خلوت کردن با نامحرم، خروج از رفتارهای متین، رفاقت و اخـتلاط و شـوخی 

های  ... از جملـه مؤلفـه کردن با نامحرم، مراقبت نکردن در لحن و محتوای سـخن بـا نامحرمـان و
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(اسـماعیلی و کنـد.  ها، حریم و فاصله میـان زن و مـرد در جامعـه را حفـظ می هستند که رعایت آن
 در این میان، ابتدا نقش برجسته و تأثیرگذار از آن زنان جامعه است. )٢٣، ص ١٣٩٣مهدیان، 

گـاه اسـت . بـه همـین جهـت اسلام به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملاً آ
که به زنان اجـازه شـرکت در  نهایت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد، در عین این

ــا رعایــت آداب اســلامی و بــه همــراه عفــاف باشــد. پیــامبر  مســاجد و محافــل را می دهــد کــه ب
مسـجد از در ورودی  ورودی زنان بـه در زمان حیات خویش اراده کرد که درِ  آله) و علیه الله (صلیاسلام

؛ یعنـی »لو تركنـا هـذا البـاب للنسـاء«مردان مجزا باشد. روزی اشاره به یکی از درها کرد و فرمود: 
خوب است این در را به بانوان اختصاص بدهیم. بعدها عمر صریحاً نهی کـرد کـه مـردان از آن در 

ر داد کـه شـب هنگـام کـه نمـاز تمـام دستو (صلی الله علیه و آله)گویند پیغمبر اکرم وارد شوند؛ و نیز می
داشت که زن و مرد در حال اخـتلاط از  شود اول زنان بیرون بروند بعد مردها. پیامبر دوست نمی می

کـه برخـورد و  خیزد. رسول خدا بـرای این ها برمی ها در همین اختلاط مسجد بیرون روند؛ زیرا فتنه
(مطهـری، از کنار کوچه یا خیابـان برونـد.  داد مردان از وسط و زنان اصطکاک رخ ندهد دستور می

چنـین توصـیه  السـلام) (علیـهبه فرزندش امام حسـن  السلام) (علیههمچنین امیرالمؤمنین  )٢١، ص ١۴٠٠
و اكفف عليهن من ابصارهن بحجابـک ايـاهن فـان شـده الحجـاب ابقـی علـيهن و لـيس «فرمودند: 

» و ان اسـتطعت ان لايعـرفن غـيرک فافعـلخروجهن باشد من ادخالک عليهن من لا يوثق به عليهن 
توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. هیچ  ؛ یعنی تا می)٢٣۵(همان، ص 

دان مـرت بـا شـرون رفتن آنـان از خانـه و معایررکه بطوکند. همان نمی فظچیز بهتر از خانه زن را ح
ت. وارد کردن تو مـرد بیگانـه را بـر او در داخـل شان مضر و خطرناک اس بیگانه در خارج خانه برای

خانه و اجازه معاشرت در داخل خانه نیز مضر و خطرناک است. اگر بتوانی کاری کنی کـه جـز تـو 
 مرد دیگری را نشناسد چنین کن.

یبایی به ابتذال اخلاقی٣ـ  ٢  . پرهیز از تبدیل آراستگی و ز

ت؛ ولی آنچه در اسلام ممنوع شمرده شده است، اصل گرایش به زیبایی و زیبادوستی امر فطری اس
فتنه، فساد و ابتذال اخلاقی از مسیر آرایش تن و پوشش ظاهری است که این امر یکـی از بسـترهای 

باشد، آراسـتگی  باشد. در حقیقت، آنچه مطلوب دین و پسند عقل می ناامنی اخلاقی در جامعه می
ابتذال و انحراف؛ چرا که خروج از دایره آراستگی و پوشش مناسب است، نه آرایش و پوشش توأم با 

و پوشش نامناسب، نشانه اختلالات روحی و آشفتگی درونی است. ابتذال، انحراف و انحطـاط آن 
زمانی است که مقوله آرایش و زیباسازی و لباس و امثال آن، خارج از دایره خانواده و مشغله اصـلی 
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حد  ف اصلی مادری و همسری غافل و دور سازد. مصرف بیها را از وظای زنان در زندگی گردد و آن
نما بـا الگوهـای غربـی، در مقابـل  های نـازک و بـدن و مرز و پرضرر از لوازم آرایشی و پوشیدن لباس

ای است که به آسانی ذهن دل و دنیای افراد جامعه را به خود  چشمان پر اضطراب جوانان، سلاح برنده
داران  گـردد. سـرمایه های فکـری و مـالی تبـاه می ها و سـرمایه ، همتسازد و در این مسیر مشغول می

های مخفـی اسـتکباری، بـرای کسـب سـود  مداران خبیث و پلید و گردانندگان دستگاه بزرگ، سیاست
انـد تـا  ها به ابتذال و وابسـتگی روی آورده بیشتر، به تولید لوازم مصرفی آرایشی برای زنان و کشاندن آن

ها، مـردان و زنـان آن جامعـه را از اندیشـیدن، تصـمیم صـحیح و  ن بنیان، خانوادهعلاوه برسست کرد
گسـیخته و  لجام گرایی خلاقیت دور کنند. توجه بیش از اندازه به آرایش و تجمـل، زنـان را بـه مصـرف

 سازد. ها را از واقعیات زندگی و دنیای معنویت دور می کشاند و آن ابتذال اخلاقی می

 خودآرایی در مقابل مردان. پرهیز از ٣ـ  ٣

آلود دیگـران، یکـی از عوامـل بـروز  های ظاهری درمقابل چشمان هوس خودنمایی و عرضه زیبایی
سـازی  ناامنی اخلاقی در جامعه از جانب زنان است. به ایـن جهـت قـرآن کـریم در راسـتای سالم

ه، بـر حفـظ دهد کـه در هنگـام معاشـرت و حضـور در جامعـ محیط اجتماعی، به زنان دستور می
َاهِليَِّـةِ فرماید:  های خود کوشا باشند و می ها و زیبایی زینت

ْ
جَ الج ﴿وَقَرْنَ فِي نُيُوتكُِنَّ وَلاَ يَبَرَّجْنَ يَـبَرُّ

 Ȟَو
ُ ْ
تان قرار گیریـد و (درمیـان مـردم) هماننـد  های و با (وقار) در خانه«؛ )٣٣(سوره احزاب، آیه  ﴾الأ

 ».خستین (باآرایش و زینت بدون رعایت حجاب) ظاهر نشویدها) در دوران جاهلیت ن ظهور (زن

گرفتـه شـده کـه در برابـر » بـرج«به معنای آشکار شدن در برابر مردم است و از مـاده  »تبرّج«
همان جاهلیتی است که مقارن با عصر پیـامبر » جاهلیت اولی«دیدگان همه ظاهر است. منظور از 

گونه در تاریخ آمده است در آن موقع زنان حجاب درستی نداشتند  بوده و همان (صلی الله علیه و آلـه)اکرم
که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و  طوری انداختند، به های خود را به پشت سر می و دنباله روسری

دارد.  گونه اعمـال بـازمی ها نمایان بود و به این ترتیب، قرآن همسران پیامبر را از این های آن گوشواره
کیـد بیشـتر اسـت.  این یک حکم عام اسـت و تکیـه آیـات بـر زنـان پیـامبر بـهبدون شک  عنوان تأ

  )٢٩٠، ص ١٣٧۴شیرازی و همکاران،  (مکارم
اسلام با عنایت به ارزش بسیار بالای حیا، عفت و غیرت در جامعه اسـلامی، بـه کنتـرل نگـاه 

وَقُلْ للِْمُؤْمِنَـاتِ ﴿هد: د حضور در مجامع عمومی و معابر همگانی و... حساسیت دارد و دستور می
يَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلاَ فُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إلاَِّ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وǾََْضْرِـبْنَ  بصَْارهِِنَّ وَ

َ
 بِخُمُـرهِِنَّ لَبَ فَغْضُضْنَ مِنْ أ

وْ آباَئهِِنَّ 
َ
وْ آباَءِ نُعُوكَحهِِنَّ  جُيُوبهِِنَّ وَلاَ فُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إلاَِّ كُِعُوكَحهِِنَّ أ

َ
و به زنـان « ؛)٣١(سوره نور، آیه  ﴾... أ
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هـای  با ایمان بگو که چشمان خود را (از نگاه به عورت غیر و بدن مرد اجنبـی) فـرو بنـدد و عورت
که در معرض دید اجنبی قرار گیرد) حفظ کنند  ها، از این خود را (تمام بدن را غیر از صورت و دست

های پـا) آشـکار  خود و جاهای آن را مانند (گردن، سینه، موهای سر، بازوان و سـاقو زیور و زینت 
ها) و  های رو و صورت و دسـت نسازند، جز آنچه (برحسب ضرورت عرفی) پیداست مانند (لباس

ها بزنند (تا گردن و سینه پوشانده شود) و زیـور و (جاهـای  های خود را بر روی گریبان باید روسری
هـای  بنـابراین، یکـی از راه» سی آشکار نسازند، جز بر شوهر یا پدر یا پدرشوهرشان...زیور) را برک

باشـد؛  های ظاهری از سـوی زنـان می حفظ عفت در جامعه اسلامی، نهان کردن زینت و جذابیت
های جسـمی، بـر تشـدید التهـاب و  ها و در معرض قرار دادن جـذابیت چرا که آشکار نمودن زینت

افزاید و همین امر برای ایجاد ناامنی اخلاقی و بروز مفاسد اجتمـاعی در  ن میتشنگی جنسی جوانا
 جامعه کافی است.

  . الزام افراد به ایفای وظایف٣ـ  ۴
های تأمین امنیت اجتماعی بانوان، الـزام افـراد بـه ایفـای وظـایف شـرعی اسـت کـه از  یکی از راه

ت و بر همین اسـاس، فقهـا بـه مشـروعیت مصادیق متیقن آن، اجبار فرد به ادای حقوق دیگران اس
اجبار حکومتی در مواردی مانند تقسیم ملک شراکتی در صورت درخواست یکی از شرکاء به شرط 

، )۶٢٩ـ  ۶٢٨، صــص ١، ج ١٣٩٠؛ موســوی خمینــی، ٢١١، ص ١٠، ج ١۴٠٣(اردبیلــی، عــدم ضــرر 
ادای دیـن و اجبـار مشروعیت اخذ اجباری زکات توسط حاکم، اجبار مـدیون بـه فـروش دارایـی و 

انـد. بـرای اثبـات  تصـریح کرده )١٧٣، ص ١٢، ج ١۴٢٩(کرکـی، ای مـوارد  شوهر به طلاق در پـاره
توان علاوه بر عموم قاعده لا ضـرر و لا ضـرار کـه  مشروعیت این نوع مداخلات حاکم اسلامی می

  ای از روایات از جمله روایات ذیل استناد کرد: شرح آن گذشت، به مجموعه
پوشـاند و  : کسـی کـه زنـی دارد و او را نمیالسـلام) (علیـهیت صحیحه ابوبصیر از امام باقر روا •

ها را از هـم جـدا کنـد  آورد، بر امام لازم است آن خوراک مورد نیازش را برای او فراهم نمی
 )۵٠٩، ص ٢١، ج ١٣٧٠(حرعاملی، 

مفـاد ایـن : «السـلام) یـه(علروایت صحیحه ربعی بن عبدالله و فضیل بن یسار از امـام صـادق  •
روایت همانند روایت قبلی آن اسـت کـه حـاکم اسـلامی بـا مـردی کـه نفقـه همسـرش را 

کنـد کـه یـا نفقـة زن را  کند؛ به این صورت که او را ملـزم می پردازد، برخورد قانونی می نمی
 )۵٠٩، ص ٢١(همان: ج » بپردازد یا او را طلاق دهد

ْ أُمَّ  تْ سَ ا قُدِّ مَ «: السلام) (علیهم صادق روایت معتبر ابن ابی غیر از اما • َـوِ نْ قَ ا مِ هَ يفِ عِ ضَ ذْ لِ يُؤْخَ  ةٌ لمَ ا يهِّ
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؛ امتی که حق فرد ناتوانش را بدون آنکه دچار ترس و لکنت زبان شود از فرد عٍ عْتَ مُتَ  يرَْ غَ  هِ قِّ حَ بِ 
وم احقـاق در این روایت بـر لـز )١٢٠، ص ١۶(همان: ج . »رسد توانمند نگیرد، به پاکی نمی

کید شده است که اصولاً بدون مداخله حکـومتی  حقوق ضعفای جامعه در برابر توانگران تأ
 شود. پذیر نیست. ضمن آنکه اطلاق روایت، مسائل عفاف و حجاب را شامل می امکان

ا هَ فْسِـنَ ی لَ ةً عَ أَ امْرَ  ادَ رَ جُلٍ أَ ی رَ فِ  وَ «: السلام) (علیهروایت صحیحة عبدالله بن سنان از امام صادق •
ِ ينَْ بَ  ا وَ هَ يْنَ  بَ يماَ ءٌ فِ  یْ ا شَ يْهَ لَ عَ  يْسَ لَ  الَ لاً قَ قْتَ مَ  نهُْ مِ  تْ ابَ صَ أَ رٍ فَ جَ حَ تْهُ بِ مَ رَ اماً فَ رَ حَ  ی لَـتْ إِ مَ نْ قُدِّ إِ  وَ  االلهَّ

درباره مردی که قصد ارتکاب عمل حرام با زنی داشت و زن بـا سـنگی  ؛هُ مَ دَ  رَ هْدَ دْلٍ أَ عَ  امِ مَ إِ 
هدف قرار داد که موجب مرگ وی شد، حضـرت فرمـود: زن بـین خـود و خـدا هـیچ او را 

مسئولیتی ندارد و اگر او را برای دادخواهی نزد امام عادلی بیاورند، وی به مهدورالـدم بـودن 
با توجه به عبارت ذیـل روایـت،  )۶١، ص ٢٩، ج ١٣٧٠(حرعاملی، . »مرد حکم خواهد کرد

قاق حقوق دیگران را شـامل هـر دو جنبـه فعـل و تـرک فعـل باید الزام حکومتی افراد به اح
بدانیم؛ زیرا این عبارت ناظر به فرضی است که اولیای مقتول، درخواست قصاص زن قاتـل 

  کند. را دارند و حاکم عادل با جلوگیری از این امر، از زن حمایت قانونی می
یگران است، این سـؤال از آنجاکه موضوع روایات مزبور، مداخله حکومت در احقاق حقوق د

آید که آیا حکومت اسلامی در زمینه الزام و اجبار مردم بـر ایفـای تکـالیف الهـی محـض  پیش می
الناسی ندارند و نیز تکالیفی مانند وجوب حجـاب کـه جنبـه  مانند وجوب نماز و روزه که جنبه حق

رد یا نه؟ در پاسخ به ایـن ها ممکن است مورد تردید واقع شود، اختیار و مسئولیتی دا الناسی آن حق
؛ ۶٩، ص ١۴١۵(انصـاری، سؤال باید گفت ظاهر یا صریح تعابیر فقهایی که از امکان اجبار بر نماز 

ســخن  )۵٧٧، ص ١٣٧١(مکــارم شــیرازی، یــا ادای حقــوق الهــی  )۴٧۵، ص ١۵، ج ١۴٠۴نجفــی، 
قیدی به ایـن سـخن  اند، ثبوت چنین وظیفه و اختیاری برای حاکم اسلامی است، هرچند باید گفته

افزوده شود و آن لزوم تحقق شکایت و مرافعه است؛ به این معنا که با ارجاع مسئله تـرک وظیفـه بـه 
حاکم، از او درخواست رسیدگی شود یا اینکه حاکم به طور اتفاقی از ترک وظیفـه اطـلاع یابـد، نـه 

  اینکه موظف به پیشگیری قهری از ترک نماز و روزه آحاد مردم باشد.
توان بـه برخـی روایـات  ر تأیید مشروعیت اجبار حکومتی بر ایفای تکالیف حق اللهی او مید

اند. به طور خاص در روایـت صـحیحة  استناد کرد که در مورد تکالیف خاصی مانند حج وارد شده
ب اگر مردم حج را تعطیل کنند، بر امام واجـ«خوانیم:  می السلام) (علیهعبدالله بن سنان از امام صادق 

چه بخواهند و چه نخواهند به حج وادار کند؛ زیرا این خانه بـرای حـج گـزاردن ـ  خواهد بود آنان را
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البته روشن است کـه مفـاد چنـین روایـاتی  )٢۴، ص ١١، ج ١٣٧٠(حرعاملی، ». تأسیس شده است
  پذیر به سایر تکالیف نیست. تعمیم

خـواری، خـود  د (از جملـه روزهروایاتی که برای ترک برخی وظایف کـه جنبـه حـق اللهـی دارنـ
، بـه )٢٠۶، ص ٢٠(همـان: ج انـد.  ارضایی و همبستر شدن در حال روزه)، کیفـر تعزیـری مقـرر کرده

کنند؛ اما اینکه چرا در روایـات از جـواز اجبـار  دلالت التزامی بر مشروعیت الزام حکومتی دلالت می
اش ایـن اسـت کـه  به میان نیامده، ظاهر نکته مردم بر ایفای تکالیفی مانند نماز و روزه مستقیماً سخنی

توانند بـدون اطـلاع  قصد قربت می ویژه با توجه به جنبه فردی و عبادی و نیازشان به گونه تکالیف به این
ها غالباً متصور نیست، مگـر بـه ایـن  رو اجبار پیشینی حکومت در مورد آن دیگران انجام شوند و ازاین

ا تعیین شـود. گفتنـی اسـت در خصـوص مسـئله الـزام حکـومتی بـه ه صورت که مجازاتی بر ترک آن
حجاب، ممکن است در مخالفت با مشروعیت الزام، به روایت معتبر عباد بن صُهیب استناد شود کـه 

های تهامـه  نگاه کردن به موی سر زنان اهل بیابان«فرماید:  می السلام)  (علیهبرحسب آن امام جعفر صادق 
های غیرمسلمان) اشکال نـدارد؛  ها) و غلوج (عجم اهل سواد (ساکنان نخلستاننشین و  و اعراب بادیه

وجه اسـتدلال آن اسـت  )۵٩، ص ١۴٢٠(موسوی خمینی،  »کنند زیرا اگر نهی از منکر شوند، اعتنا نمی
که امام از رعایت نکردن حجاب توسط زنان یادشده به رغم وجوب آن، جـواز نگـاه مـردان بـه آنـان را 

است، بدون آنکه سخنی از لزوم اجبار زنان به رعایت حجاب به میـان آورد؛ ولـی از آنجـا  نتیجه گرفته
یعنی در زمان حکومت جور صادر شده است، احتمـال فـراهم  السلام)  (علیهکه این روایت از امام صادق 

تـوان ایـن روایـت را  گیرد و با وجـود ایـن احتمـال، نمی نبودن شرایط الزام حکومتی حجاب قوت می
  شاهدی بر اختیاری بودن حجاب در حکومت اسلامی تلقی کرد.

  . ساماندهی محیط اجتماعی٣ـ  ۵
رود،  های تأمین امنیت اجتماعی بانوان که از وظایف حکومت اسلامی به شمار می یکی از ابعاد راه

ساماندهی محیط اجتماعی به منظور تحکیم عفت جنسی است. برای این جنبه از نظارت حکومتی 
های  شود: نخست، کـاهش زمینـه وان چندین شاخص مطرح کرد که به سه مورد مهم اشاره میت می

ها، ادارات، مراکــز درمــانی،  هــای عمــومی ماننــد مــدارس، دانشــگاه اخــتلاط جنســی در محیط
ها و عوامـل  ونقل عمومی و مراکز تفریحی و ورزشی؛ دوم، کاهش زمینه کارخانجات، وسایل حمل

ها، بیلبوردها و آوازهای غیرعفیفانه؛ سـوم،  ی در اماکن عمومی از قبیل عکستحریک یا التذاذ جنس
هـای  های فسـاد و مکان ها و خانـه کنترل فضاهای متناسب با ارتکاب گناهان جنسی از قبیل محلـه

آیند. در ادامـه،  کاره که به صورت مراکز فساد جنسی درمی های نیمه ها و ساختمان دیگری مانند باغ
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  اره حکم این سه شاخص ارائه خواهد شد.توضیحی درب
توان بـه چنـد دلیـل اسـتناد  برای اثبات وظیفه حکومت در چگونگی تأمین اجتماعی بانوان می

کرد: وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب نصیحت و حکم عقل. در مورد وجوب امـر بـه 
خست، با توجه به نگاه منفی اسلام توان دو بیان را مطرح کرد: طبق بیان ن معروف و نهی از منکر می

گونـه کـه نـابود  به اختلاط جنسی، جلوگیری از آن، مصداق روشن نهی از منکر خواهد بـود؛ همان
تـر  کردن ابزار گناه، مصداق نهی از منکر است؛ ولی اشکال این بیان آن است که همچنان کـه پیش

رو در مـورد معـروف  و ازایـنگفتیم، وجوب امر و نهی تابع وجوب معروف و حرمت منکـر اسـت 
که نهی از مکروه نیز فقط مستحب است. این در  مستحب، امر کردن صرفاً استحباب دارد؛ همچنان

حالی است که اختلاط جنسی به معنای باهم بودن زنان و مردان نامحرم به خودی خود منع شرعی 
، فقط )۴٩٩، ص ۵، ج ١۴٠٩یزدی، (طباطبایی اند گونه که بیشتر فقهای معاصر فتوا داده ندارد و همان

توان کراهت آن را ادعا کرد، مگر در فرضی که اختلاط به مفسده بینجامد که در این فـرض بایـد  می
بــه ایـن ترتیـب، وجـوب جلــوگیری  )٢٨٠، ص ٣، ج ١٣٨١(موسـوی خمینـی، از آن اجتنـاب شـود.

الله خـویی  که آیتشود؛ همچنان  حکومت از اختلاط جنسی فقط در فرض وجود مفسده ثابت می
، تأسیس مدارس مختلط بـرای )٩۴، ص ٣٢، ج ١٣٧١(موسوی خویی، به رغم تأیید کراهت اختلاط 

که منشأ این فتوا ظاهرة احـراز  )٣٣١، ص ١، ج ١۴٢٣(موسوی خویی، نوجوانان را حرام دانسته است.
ما بر حسب بیـان مفسده آمیز بودن اختلاط در سنین نوجوانی از منظر موضوع شناسی بوده است؛ ا

کند، به این معنا  های اختلاط جنسی قطعاً به تحقق گناه کمک می دوم، با توجه به اینکه ایجاد زمینه
شود و با عنایت به اینکه روایـات  ای از افراد می که دستکم موجب علم اجمالی به ارتکاب گناه عده

نهی از منکر به ویژه نهـی  که در مباحث گذشته اشاره شد ملاک و غرض اصلی وجوب متعدد چنان
گونه استدلال کرد که از نظر عقلا وجـوب  توان این اند، می حکومتی را جلوگیری از گناه معرفی کرده

اند و چون وجوب جلوگیری از گناه  جلوگیری از گناه و جواز کمک به تحقق گناه با یکدیگر متناقض
های اخـتلاط جنسـی حـرام  یجـاد زمینـهقطعاً ثابت است، هرگونه کمک به تحقق گناه از جمله با ا

هـای در حـال  در اینجا صرفاً احداث نیست تا بـه مکان» ایجاد«خواهد بود. گفتنی است منظور از 
انـد؛ زیـرا بـا  اند نیز مشمول این حکم هایی که قبلاً تأسیس شده احداث اختصاص یابد، بلکه مکان

ها  توان نگهداری و تداوم فعالیت آن میهای عمومی مختلط به حکومت،  توجه به انتساب این مکان
توان قطع نظر از قاعـده  را نیز مصداق کمک حکومت به تحقق گناه قلمداد کرد. در همین زمینه می

نهی از منکر، حکم عقل به قبح کمک به گناه را دلیل مطلب دانست، هرچنـد ایـن دلیـل اخـص از 
اهـانی ماننـد قتـل، سـرقت و تجـاوز مدعاست؛ زیرا قدر متیقن از موضوع حکم عقل، کمک به گن
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کننـد کـه کمـک بـه  الناس باشند؛ چراکه در این موارد عقلا تردیـد نمی است که مستلزم سلب حق
آینـد، حکـم  گناهکار، ظلم و قبیح است؛ اما در مورد گناهانی که صرفاً ظلم به نفس به حسـاب می

  عقل به قبح هرگونه کمک ثابت نیست.
ها و عوامل تحریک یـا التـذاذ جنسـی در  وم یعنی کاهش زمینهبه این ترتیب، حکم شاخص د

شود و با استناد به هر سه دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر،  اماکن عمومی نیز مشخص می
توان وظیفه حکومت در این زمینه را اثبات کرد. ضمن آنکه ابهـام  وجوب نصیحت و حکم عقل می

ز فتوای فقها به کراهت اختلاط بود، در مـورد شـاخص دوم موجود در مورد شاخص اول که ناشی ا
مطرح نیست؛ چراکه حرمت تلذذ جنسی در خارج از چارچوب زناشویی از نظر فقها امری مسـلم 
و اجماعی است. به همین سان در مورد شاخص سوم یعنی کنترل فضاهای متناسب با گناه جنسـی 

ت استناد کرد. ضمن آنکه وجوب نـابود کـردن توان به ادلة وجوب نهی از منکر و وجوب نصیح می
ابزار گناه که در مباحث گذشته بر آن استدلال شد، به طریق اولی مستلزم وجـوب کنتـرل فضـاهای 
مناسب گناه از سوی حکومت اسلامی است، بلکه گاه ممکن است اقتضای وجوب نابود کردن این 

توان گفت که ساماندهی محیط اجتماعی را  یها را نیز داشته باشد. با توجه به مطالب مذکور م مکان
تواند حضور زنان را در جامعه با آسایش و امنیت  کارگیری مراتب امر به معروف و نهی از منکر می به

  شود. فراهم نماید، لذا امنیت اجتماعی بانوان تأمین می

  گیری نتیجه
و از رعایـت پرهیزکـاری در  گیرد امنیت اخلاقی و اجتماعی ابعاد مختلف زندگی انسان را در برمی

هـای اجتمـاعی، پرهیـز از  هـا در فعالیت های دیگر نظیر رعایت حفظ حریم نگاه آغاز شده و گستره
شـود.  تبدیل آراستگی و زیبایی به ابتذال اخلاقی، پرهیز از تبرّج در مقابـل مـردان و... را شـامل می

تواننـد از  هـایی اسـت کـه زنـان می ترین راه از مهم السـلام) (علیهمالگوبرداری از سیره ائمه معصومین 
تـرین راه وصـول بـه آن حجـاب و پوشـش  طریق آن امنیت اخلاقی را در جامعه ایجاد کنند که مهم

های عفـاف در روح انسـان  باشد. به همان اندازه که ریشـه اسلامی و آزادی فرهنگی برای بانوان می
شـود و از رذائـل اخلاقـی دوری  تر می قـی عمیـقها به فضـائل اخلا تقویت شود، قطعاً نوع نگاه آن

دامنی و عفت است که این سجیه اخلاقی برحجاب نظارت  نمایند. یکی از فضائل اخلاقی پاک می
ای به مسئله عفـت و پاکـدامنی  العاده اهمیت فوق (صلی الله علیه و آله)مستقیم دارد در شریعت محمدی

و با عمـل  السلام) (علیهموایات اهلبیت عصمت و طهارت داده شده است که با توجه به آیات الهی و ر
گـردد. گسـتره و ابعـاد  به این رهنمودها و دستورات، عفاف عمومی و سلامت اجتماعی تضمین می
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هـای حـرام، تبـرّج و دوری از  عفاف در قرآن کریم شامل عرصه رفتار فردی اجتمـاعی، کنتـرل نگاه
محتوا در گفتار و... بوده که در نهایت با حجاب ارتباط مصافحه و اختلاط با نامحرمان و کیفیت و 

کننده هم هستند. پوشـش یـک بعـد و یـک عرصـه از عفـاف اسـت و رابطـه  نزدیکی دارند و کامل
تنگاتنگی با یکدیگر دارند و برهم تأثیر و تأثر متقابل دارند. سلوک رفتاری توأم بـا وقـار در انتخـاب 

دهد و از طرفی نوع پوشش و لباس انسـان، در شخصـیت  یلباس و پوشش، از عفاف درونی خبر م
جاست که قرآن کریم زنانی را کـه در بهشـت  روحی، روانی، فرهنگی و دینی فرد مؤثر است. از این

 جای دارند به مروارید محجوب تشبیه کرده است.
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، بیـروت: تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسق).  ١۴١۴حسینی زبیدی، محمـد مرتضـی. ( .۵
  دارالفکر.

 ، تهران: انتشارات ناهید.فرهنگ موضوعی قرآن). ١٣۶٩خرمشاهی، بهاءالدین؛ فانی، کامران. ( .۶

: (بیانـات، (رحمـه اللـه)ثار امام خمینـی صحیفه امام: مجموعه آ). ١٣٨۵الله. ( روحسید خمینی،  .٧
، ۶، ج )١٣۵٨ـ فـروردین  ١٣۵٧ها) (بهمـن  ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها، مصاحبه پیام

 .(رحمه الله)تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام ، تهـران٢، ج ترجمه تحریـر الوسـیله). ١٣٩٢. (ــــــــــ  .٨
  .(رحمه الله) خمینی

 ، تهران: دانشگاه تهران.لغت نامه). ١٣٧٧دهخدا، علی اکبر. ( .٩

ترجمـه غلامرضـا  ،مفـردات الفـاظ قـرآنش).  ١٣۶٩اصفهانی، حسین بـن محمـد. ( راغب .١٠
 خسروی حسینی، چاپ اول، تهران: نشر مرتضوی.

تفسـیر و  هـای ، قم: انتشارات پژوهشقرآن و علمش).  ١٣٨۶رضایی اصفهانی، محمدعلی. ( .١١
 علوم قرآن.

هـای تفسـیر و علـوم  ، چاپ یکم، قم: نشـر پژوهشتفسیر قرآن مهر). ش ١٣٨٧. (ــــــــــ  .١٢
 قرآن.

، ترجمـه هـادی خسروشـاهی و محمـدعلی عدالت اجتماعی در اسلام). ١٣۵٢سید قطب. ( .١٣
 جا. گرامی. بی

 ، تهران: مهرکلام.حقوق مدنی). ١٣٩۶شایگان، علی. ( .١۴

، ترجمــه: محمــدتقی ٢ج  ،تفســیر المیــزان). ١٣٧٨حســین. (طباطبــایی، ســید محمد .١۵
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های جیبی فرانکلین، مرکز نشر فرهنگی رجاء، بنیـاد  یزدی. تهران: امیرکبیر، شرکت کتاب مصباح
 علمی فکری علامه طباطبایی.

(تفسـیر طبـری)،  جامع البیان فی تفسیر القـرآنق).  ١۴١٢طبری، محمد بن جریر بن یزید. ( .١۶
 نشر دارالمعرفه. چاپ اول، بیروت:

 چاپ ششم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. ،فرهنگ عمید). ١٣٧۵عمید، حسن. ( .١٧

 ، تهران: موسسه بوستان کتاب.حجاب از دیدگاه قرآن و سنت). ١٣٨٠زاده، فتحیه. ( فتاحی .١٨

 هایی از قرآن. ، تهران: نشر مرکز فرهنگی درستفسیر نور). ١٣٧۴قرائتی، محسن. ( .١٩

 ش). قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه. ١٣٧١لی اکبر. (قرشی بنابی، ع .٢٠

 ، تهران: پیام آزادی.منتهی الآمال در ذکر تاریخ چهارده معصوم). ١٣٩٣قمی، شیخ عباس. ( .٢١

). رابطـه حجـاب بـا سـلامت روانـی و ١٣٨٩کاوندی، سحر و انتصار فومنی، غلامحسین. ( .٢٢
 .٢۵، شماره نوان شیعهنشریه بامصونیت اجتماعی. 

، بیـروت: مؤسسـه اهـل جامع المقاصد فی شرح القواعـد). ق١۴٢٩کرکی، علی بن حسین.( .٢٣
 البیت لاحیاء التراث.

 جا. ، بیپوشش در اسلامتا)،  گروه پژوهش مؤسسه جهانی سبطین. (بی .٢۴

 ، چاپ دوازدهم،زن در آینه جلال و جمال). ١٣٨۵آملی، عبدالله. ( لطیفی، محمود و جوادی .٢۵
 تهران: اسراء.

 : کتابچی.، تهران١٠٠، ج بحارالانوار). ١٣٨۶، محمدباقر بن محمدتقی. (یمجلس .٢۶

چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی: موسسه  ،لسان العرب). ١٣٧۴محمد بن مکرم. ( .٢٧
 تاریخ العربی.

 ، تهران: صدرا.نظام حقوق زن در اسلام). ١٣٧١مطهری، مرتضی. ( .٢٨

 ، تهران: صدرا.مسئله حجاب). ١۴٠٠. (ــــــــــ  .٢٩

 ، تهران: موسسه انتشاراتی امیرکبیر.فرهنگ فارسی معین). ١٣٨٨معین، محمد. ( .٣٠

 ، چاپ دهم، تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونهش). ١٣٧۴مکارم شیرازی، ناصر. ( .٣١

 .السلام) ه(علی، قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب اخلاق در قرآن). ١٣٧٨. (ــــــــــ  .٣٢

 ، چاپ نهم، تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.تفسیر پیام قرآن). ١٣٨۶. (ــــــــــ  .٣٣

، بیـروت، دار إحیـاء جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسـلامق). ١۴٠۴نجفی، محمدحسن.(  .٣۴
  التراث العربی، چاپ هفتم.
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 ستان کتاب قم.، چاپ دوم، قم: انتشارات بوفرهنگ قرآن). ١٣٨٣هاشمی رفسنجانی، اکبر. ( .٣۵

تفسیر راهنما: روشی نو در ارائـه مفـاهیم موضـوعات ). ش ١٣٨۶هاشمی رفسنجانی، اکبر. ( .٣۶
  ، چاپ یکم، قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).قرآن


